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کلاف

ایــران، آینــده، حرکــت، ایــن ســه کلمــه شــاید در ظاهــر هیچ گونــه ارتباط 
خاصــی با همدیگر نداشــته باشــند امــا در بطن ماجرای هرکدام کــه برویم به دریاهایی 
گسســتنی و به طول تاریخ  می رســیم کــه از هــر طــرف به همدیگر راه دارنــد و ارتباطی نا

یک سرزمین دارند.
 ایرانیان را مردمانی غرق در گذشته خویش می دانند، مردمانی با قومیت های مختلف 
و فــراوان کــه هرکدام ق�ه های مخ�وص به خــود را دارند؛ واقعیتش را بخواهیم غرق 
بودن در دنیای گذشــته و تاریخ، دلیلی دارد که دال آن، تاریخ پرشــکوه این دیار اســت، 
گــر ماهرترین غواص دریاهای پهناور هم باشــیم، بــاز می توانیم در  تاریخــی کــه حتی ا
اعماق آن پرســه بزنیم و ببینیم در هر گوشــه و جایش، حکایتی اســاطیری و جاودانه 

در آن وجود دارد.
این سرزمین کهن و پسران و دخترانش، پیوسته و بافته به آینده هستند، این دردانه ها 
خــوب بلدنــد کــه از گنــج اعماق دریاهای تاریخ، برای خــود زر نایاب جمع کنند و با آن بر 

ک و صلح آمیز، بتاباننــد. ایران را  آینــده خویــش نوری پــا
هیــچ  عن�ــر و مقامــی از پــای در نیاورده، این کشــور از زیر 

تازیان مغول گرفته تا هجوم کشــورهای غربی برای نابودی 
اســتقلال این کشــور، همیشــه مثل یک جنگجوی باستانی، 

با سری بالا و ایمانی ایزد پرستانه، پیروز و جاودان بوده  .
ایران زمیــن، مهد تمدن اســت و این تمــدن تا آخرین 
نفس این جهان، از حرکت نمی ایستد، مهم نیست که 

حرکت ما، تیر آرش بر آفاق آســمان باشــد یا رزمنده ای 
ک  که جانش تا آخرین لحظه برای ندادن مشــتی از خا

این کشور، زنده نگه داشته. این مرز و بوم، محل 
زادگاه هنر و خداپرســتی و حقوق بشــر است، 

اینجا ایران است... .

۱۳ در �اب س��ما 
تجــارب بــزرگ و جدید برای یک نوجــوان می تواند 
خیلی سازنده باشد. مشخ� کردن مسیر آینده، 
بــاز شــدن در های جدیــد و مســائلی از این قبیل 
جــزو کوچک ترین فواید ایــن تجربه های نوبرانه در 
نوجوانــی اســت. یکی از چیز هایی کــه باید در این 
ایــام تجربــه کــرد؛ تنهایی اســت. بــه تقریب تمام 
فلاســفه و عرفا بر این باورنــد که تنهایی می تواند 
ســازنده باشــد و اغلــب رشــد و کمــال در تنهایی 
اتفــاق می افتد امــا این که آن همــه آدم اهل خرد 

چه تنهایی را مد نظرشان است؟
بمانی، پســر بچه ۱3 ســاله ای اســت کــه در میان 
دعوا هــای خانوادگی و در نهایت قهر مادرش تنها 
مانده است و این رفیق تازه نوجوان ما سردرگم و 
کلافه به دنبال این است که برای فراغت تنهایی و 
تــا بــه حــدی بــه دور از عیب و ایراد اطرافیان برای خود در این زندگی یک همدم و همراه پیدا کند. 
از قضای روزگار در اطراف خانه بمانی ســه جوان اهل معاشــرت روز ها ول می چرخند و شــب ها 
خیابان هــا را متــر می کننــد. بمانی در همــان روز های اول رفاقتش تجربه هــای جدید و بزرگی را 
کسب می کند اما این که این تجربه ها ارزشش را دارند یا نه را باید در ساخته 93 دقیقه ای هومن 
سیدی در سال ۱39۲ به نام سیزده پیدا کرد. فیلمی که باعث گ� و گفت های زیادی رد سینمای 

ایران شد و از ایراد های ریز و درشت تا نقاط قوت برجسته آن کلی حرف برای گفتن ایجاد کرد. 

۱۳، اس�ر کا��
»خدای ناعــادل جهان کمی مهربان باش! چرا 
عــده  کمی از بندگانت بســیار زیــاد دارند و عده  
زیــاد دیگر، بســیار کــم دارند و معلم پرورشــی 
مدرســه  مــا از صفــوف کم جمعیــت نماز ظهر 
مدرســه، از دســت مــا ناراحت اســت؟؛ چــرا از 
دســت تو ناراحت نیست؟« باید قبول کنیم که 
ما هرچقدر هم با معلم پرورشی و مدیر مدرسه 
رودربایســتی داشــته باشــیم، با خــدا نداریم. 
حداقل من یکی، همیشه همینقدر رک، صریح 
و واضــح بــا خدا حــرف می زنم و کلی فلســفه و 
منطــق مــن درآوردی برای او می چینم. خلاصه 
که حرف من و کتاب ۱3 نوشــته ۲56 صفحه ای 
علــی میرصادقــی این اســت که »آقــا جان باید 
بــدون تعــارف و خیلــی جــدی بگوییم که ما در ایــن دنیا تنهای تنهای تنها هســتیم. همه برای 
خودشان خلق شده اند و هیچ کس برای ما نیست، همان طور که ما برای کس دیگری نیستیم«. 
کتاب ۱3 یکی از آن کتاب های عجیب و غریب است که هم رمان هست و هم نیست اما هر چه 
باشــد کلی طرفدار ایرانی و خارجی دارد و باعث شــده اســت که اسم علی میرصادقی در کل دنیا 
ب�یچد و آدم هایی مثل مالکوم مک دونالد به ت�دیق این کتاب ب�ردازند. فکر کنم خواندن این 

کتاب در این هفته پر از ۱3 ایده بدی نباشد!

۱۳ �ب� از ان�لاب 

گــر بــه یــک ریاضیدان بگوییم که تو باید به صورت مســتقل رابطــه هرکدام از  ا
اعداد 56، 57 و 58 با عدد ۱3 پیدا کنی احتمال این که آچمز شــود زیاد اســت 
اما وقتی به تاریخ نگاه می کنی و کمی ورق های روز هایی که گذشت را این ور و 

آن ور می کنی تازه ارتباط این اعداد را پیدا می کنی.
ارتباط بین 56 و 57 و این عدد به آنجایی برمی گردد که در ۱3 آبان ســال 57، 
گلوله مجال دیدن انقلاب را به 56 دانش آموز انقلابی نداد... دانشگاه تهران 
که همیشه خدا نقطه ثقل اتفاقات سیاسی و روز جامعه ایرانی بوده است در 
دومیــن شــنبه از آبان 57 یکی دیگــر از روزهای عجیب و غریب خودش را دید، 
از صبــح چند ســاعتی گذشــته بود که زمین اطراف این ســردر معــروف با پای 
دانش آموزان انقلابی به لرزش درآمد و باز هم این سردر بتونی یاد بوی خون 
افتاد، به نظر می رســید امروز هم قرار نیســت این دانشــگاه آرام و قرار داشــته 
کتفا شــد و دانش آموزان با گاز اشــک آور  باشــد... اول بــه چنــد گاز اشــک آور ا
نفس گرفتند اما بعد از آن نوبت به گرفتن نفس شد... نوبت به گرفتن نفس 

با گلوله های سربی... .

در آستانه هفته ملی نوجوان نگاهی انداخت�� به �ددی که با نوجوان و نوجوانی 
کردن ���� شده؛ شاید �دد شان� نوجوان ها ۱۳ است

آغاز دوران وزارت
بع�ی از اعداد همیشــه پر از حاشــیه و افســانه و داستان بودند. از یک واحد �رفته 
ین عدد برای انســان ها عدد 13 یب تر تــا هفــت م�دس و یازده ابجد اما عجیب و �ر

است. عددی که �اهی از او�ات حتی از بیان کردن نامش هم می ترسند و برای این که 
کرده یک بار در دردسر 13 نیفتند به عدد های دی�ر متوس� می شوند. حتما  خدای نا

شما هم ع�� ها�� از ردی� �ند�ی هوا�یما و ت�ویم ها�� دیده اید که به جای این 
عدد 1۲+1 یا 1۴-1 و حتی �اه رادی�ال 1۶۹ نوشته اند... اما در مورد ما نوجوان ها �ا�� 
بعد از 13 آ�از دوره ای جدید از زند�ی است که در متون دینی از آن به عنوان دوران 

وزارت نام برده اند. این شما و این چند 13 وی�ه:

ام�ر�لی 
حب�بی

فرهود �باسی فرد
زادگاه خو�� ها تهران 

افتاد، به نظر می رســید امروز هم قرار نیســت این دانشــگاه آرام و قرار داشــته 
کتفا شــد و دانش آموزان با گاز اشــک آور  باشــد... اول بــه چنــد گاز اشــک آور ا
نفس گرفتند اما بعد از آن نوبت به گرفتن نفس شد... نوبت به گرفتن نفس 

ک و صلح آمیز، بتاباننــد. ایران را  آینــده خویــش نوری پــا
هیــچ  عن�ــر و مقامــی از پــای در نیاورده، این کشــور از زیر 

تازیان مغول گرفته تا هجوم کشــورهای غربی برای نابودی 
اســتقلال این کشــور، همیشــه مثل یک جنگجوی باستانی، 

با سری بالا و ایمانی ایزد پرستانه، پیروز و جاودان بوده  .
ایران زمیــن، مهد تمدن اســت و این تمــدن تا آخرین 
نفس این جهان، از حرکت نمی ایستد، مهم نیست که 

حرکت ما، تیر آرش بر آفاق آســمان باشــد یا رزمنده ای 
ک  که جانش تا آخرین لحظه برای ندادن مشــتی از خا

این کشور، زنده نگه داشته. این مرز و بوم، محل 


